
 

  
  
  
  
  
  
  

   زن، آب و درختةنمون: اي خوانش قرآني و اسطوره
  *منش خوشابوالفضل 

  
  اشاره
ها در  ؛ زيرا اسطورهاند هاي ملل جهان، حاوي اشارات مهمي به عقايد ملل پيشين       اسطوره

  هـاي عمـدة بـشر در بـاب قـضاياي مبـدأ و                دار پاسـخ بـه پرسـش        بيشتر مـوارد عهـده    
  ه قرآن كريم بـه نحـو احـسن بـا بيـاني اسـتوار               همان كاري ك  . اند  معاد و مانند آن بوده    

  اي غنبا اين همـه، منافـاتي ميـان عظمـت و اسـت            . و در مقياسي عرشي بيان كرده است      
   خـوانش تطبيقـي و   اي نيـست؛ چـرا كـه    قرآن كريم و مقايسة آن با باورهـاي اسـطوره       

   اي جديـد در خطـاب و گفتمـان جهـاني          بـا سـخن قـرآن، زمينـه        ها  اين اسطوره مقارنة  
ها، سخن از پيدايش جهان و انـسان   هاي مهم اسطوره يكي از سرفصل. قرآن خواهد بود  

اي از خـوانش      مقالـة حاضـر فـشرده     . است و در اين بين، زن داراي جايگاه بارزي است         
نهد و سـپس نمونـة زن و زايـش و زنـدگي را مـورد                  اي فرارو مي    اسطوره ـ مقارن قرآني 

از جملـه فوايـد ايـن بحـث، مـروري بـر جايگـاه        . دهد بررسي مقارن و تطبيقي قرار مي    
پراهميت زن در قرآن است كه مورد غفلت يا فهم نادرست قرار گرفتـه اسـت؛ نگـرش                   

هايي ناقص و نارسـا   قرآن به زن، در نظر بسياري، به چند حكم فقهي آن هم با برداشت 
گـرا و    مرد منحصر گرديـده اسـت كـه در نتيجـة ايـن نگـاه، كـساني اسـلام را آيينـي                    

  .اند آميز شمرده تبعيض
  

  آب، درخت، زايش، قرآن، اسطوره، زن: ها كليدواژه

                                                                         
 .عضو هيئت علمي دانشگاه اراك *
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  مقدمه
از . قرآن كريم حقايق غيبي را لباس بيان پوشـانيده و در دسـترس زمينيـان نهـاده اسـت                  

. انـد  ها باورهايي كهن وجود داشته است كه آنها را اسطوره خوانده            سويي، در ميان انسان   
 بـه    دار پاسـخ    ي مقدس و غيرمقدس داشـته، در بيـشتر مـوارد عهـده            هاي  ها ريشه   اسطوره
اند؛ همان كـاري كـه    هاي عمدة بشر در باب قضاياي مبدأ و معاد و مانند آن بوده              پرسش

 و آفاقي عرشي بيان كـرده و   استوار و در مقياس  نحو احسن با بياني سره و         قرآن كريم به  
اين همه، منافاتي ميان عظمت و استغناي قـرآن         با  . نياز ساخته است    ما را از غير خود بي     

اي نيست؛ باورهـايي كـه در طـول هـزاران سـال،       كريم و مقايسة آن با باورهاي اسطوره   
اي بكـر را در   اي زمينـه  چنـين مقارنـه  . انـد   هـا بـوده   پناهگاه فكر و خيال كثيري از انسان      

هـاي    بـه مـسلك   آوري     در زمان حاضـر، روي     1.خطاب جهاني قرآن كريم خواهد گشود     
در . هاي مساعدي يافته و فزونيِ گـرايش بـه كتـب اسـاطير آشـكار اسـت              التقاطي زمينه 

كوشد پـس از سـخني در بـاب            حاضر مي  مقالة. اند   آميخته  هم  ها سره و ناسره به      اسطوره
هاي زن و زايش و رويش را از ديدگاه قرآن و متـون               اي، مقوله   خوانش قرآني و اسطوره   

  . هاي بشري مورد بررسي تطبيقي قرار دهد رهمقدس و نيز اسطو
  

  اي سخني در باب اسطوره و خوانش اسطوره

  مفهوم لغوي و اصطلاحي اسطوره

 در ، اسـاطير ، اسطوره به صورت مفرد در قرآن كريم به كـار نرفتـه، بلكـه جمـع آن      ةواژ
كـه  كردنـد     پيـامبر را مـتهم مـي        است كـه    شده لمفهومي منفي و از لسان كافران استعما      

و قَـالوُا   : گونـه نـوآوري نكـرده اسـت         هايي از اقوام پيشين به هم پيوسته و هـيچ           داستان
لفظ اسطوره بعـدها تحـولي   . )5: فرقان( أَساطِيرُ الأولِينَ اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرَةً وأصِيلا    

معنـاي  . حي يافته است خود، معنايي مثبت و اصطلا معنايي پيدا كرده و در كنار بار منفي      
 آرتـور   :ريشه و با آن ديد      توان در واژگان هم     كم غيرمنفي اسطوره را مي      مثبت و يا دست   

 .)617: 1374(دانـد    دخيل سـطر را مـردود نمـي   ةامكان برگرفتگي اسطوره از ريش    جفري

                                                                         
  ).48-15: 1424مصطفوي، : نك(رآن است خطاب جهاني قرآن، از مباحث نسبتاً جديد در موضوع تعامل با ق. 1
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ن ، كه در متون بودايي به كار رفته است را در زمـا            داستانمعناي    ، به sutra  سنسكريت ةواژ
 را saturos يونانياگر جلوتر بياييم واژة  . بينيم  و مكاني دور از زمان و مكان نزول قرآن مي         

واژة . يـابيم   در همين معناي امروزينش مـي     اساطيري   و موجود    خدا  معناي موجود نيمه    هب
بـه عربـي   از يوناني  و همين ريشه دهد ميجو و آگاهي و معناي جست نيز   historia يوناني

در زبـان    story و   history  و ) تـاريخ  بـه معنـاي    (فرانـسه در زبـان     histiore. ستوارد شده ا  
 : نـك  اي را   شـناختي گـسترده     هاي ريـشه     بحث در اين زمينه،  (اند    انگليسي نيز احتمالاً مشتق از آن     

Anne, 1988: 289; Cotton, 1961: 303؛24: 2001، المنجد في اللغة العربية المعاصرة؛ 185 :1417،  الحسيني؛ 
   1.)2/679 :1371، نفيسي

 اسـت  mythريشة بالا، اسطوره در اصطلاح امروزين خود معادل      گذشته از واژگان هم   
 و  ــ ـ يوناني است    muthosاست ــ كه خود مأخوذ از       ) mythus(واژه از لاتين متأخر       كه وام 

 در قـرن چهـاردهم مـيلادي بـه فرانـسه و انگليـسي               mythiqueصـورت     اصل ورود آن به   
 ,Picoche, 1999: 335; Onions) قديسان واقع شده است  معناي حكايت، داستان و سرگذشت به

گفتة ميرچاالياده، در قرن نوزدهم هرچه با واقعيـت تـضاد داشـته، اسـطوره      به. (601 :1983
شـناختي و تـاريخي زبـان         ديكسيونر بزرگ ريـشه   . )23: 1376الياده،  (شده است     ناميده مي 

 در قرن بيستم    »ثروت عظيمي «، پشتوانه و    mytheند كه واژة فرانسوي     ك  فرانسه تصريح مي  
اين واژه با بار معنايي اخير كه پاية معنـاي  . (Dubois and others, 2005: 648)كسب كرده است 

مصطلح امروزين است، در اواخر قرن هيجـدهم مـيلادي وارد زبـان فرانـسه گرديـده و          
ي، مفاهيم بزرگي، شـكوه، فراتـر بـودن از عـرف            در اين معان  . معاني متنوعي يافته است   

تطورات معـاني   (عادت و طبيعت، نگاه به گذشته و يادكرد نوستالژيك حفظ شده است             
  ).Bloch, 1964: 425; Baumgartner, 1996: 517 & Robert, 1981: 4/562: را نك

تـرين تعريـف      سـاده . نظران است   اما تعريف اصطلاحي اسطوره معركة آراي صاحب      
دربارة اينكـه اسـطوره، بـا    . )9: 1382پور،  اسماعيل(ن است كه اسطوره بيان نمادين است        اي

گاه گفتـه شـده   : كند، نظرات گوناگوني وجود دارد بيان نمادين خود، چه چيز را بيان مي   
هاي طبيعت به زباني محسوس و قابل رؤيـت اسـت             است اسطوره تصوير نمادين پديده    

                                                                         
 . پاسخ مانده است نويسان، برخي نقدهاي وارد بر آن بي رغم پذيرش ديدگاه بالا از سوي كثيري از فرهنگ به. 1
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هـاي اجتمـاعي و انديـشة مـشترك           را بيان نمادين زيرسـاخت    ، گاه آن    )354: 1381بهار،  (
اند و گـاه آن را بيـان نمـادين نيازهـا و      ها در منابع باستاني و پيش از تاريخ دانسته       انسان

هـاي عـصر حاضـر اسـت      اي از انسان    آرزوهاي ژرف رواني در اعصار باستان و نيز پاره        
رخي تعاريف اسطوره مكمـل يكديگرنـد و   گفتة ميرچا الياده ب    به. )360 - 358: 1381بهار،  (

  توان گفت كه اسطوره بندي كلي از ميان انبوه تعاريف مي در يك جمع
 .روايتي غيرعادي، فراطبيعي و مينوي است. 1

 . فرهنگ نخست جامعه بشري است. 2

 .هاي پيشين و باورهاي راستين آنان است تاريخ مينوي انسان. 3

  ادين و اشـياي فراطبيعـي و مينـوي هـستند كـه             هـاي نم ـ    ها چهـره    درونماية اسطوره 
گيرنـد، بيـشتر مينـوي و فراطبيعـي هـستند           هـايي كـه مـي       اگر دنيايي هم باشند، صـفت     

  . )18: 1379واحددوست، (
  

  اي سخني در باب خوانش اسطوره

توان از منظـر متـون مقـدس و در رأس آنهـا قـرآن كـريم              موضوعات مختلف را هم مي    
 اسـاطير كهـن مـورد خـوانش و نگـرش قـرار داد و ايـن دو                   بررسي كرد و هم از منظر     

اين امر منافاتي با علو و تقدس قـرآن و متـون مقـدس              . خوانش را نيز با هم مقارنه كرد      
ندارد؛ بلكه قرآن هم بر متون مقدس پيشين و هم به طريق اولي بر ديگر منابع فكـري و                 

 و  )5/348: تـا   طباطبايي، بي (، است      آن  معناي حافظ و نگهبان     ، به )48: مائده( »مهيمن«عقيدتي  
اي،   علـت روي آوردن مـا بـه خـوانش اسـطوره           . )48: مائـده (اند     آن »مصدق«ديگر متون   

آيـات قـرآن پـذيراي    : توانـد بكنـد   هـاي مـا مـي    خدمتي است كه اين خوانش به نگرش  
كـه   ــ ـ هستند و تا جايي كه حـريم ظـاهر           »الفاظ، عبارات، لطايف، و حقايق    «بندي    رتبه

توان و بايد از منبع سرشار اشارات قرآنـي          االله است ــ شكسته نشود، مي       ركن ركين كلام  
   .بهره برد

شناسي از رفتار آدمي و مفاهيم اساطيري در ميان انديشمندان            امروزه تفسيرهاي روان  
 )16: 1379ضيمران، (هاي گوناگون دانش بشري از محبوبيت خاصي برخوردار است         حوزه

هـاي كهـن      سـازي و انعكـاس ريـشه          بايد به سبب ظرفيت اسطوره در ذخيـره       كه اين را    
هـاي مطلـق      هـا و ارزش     ها، حقيقت   آل  اساطيرْ دنياي تجلي ايده   . انديشة يك قوم دانست   
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انسانيِ يك دوره يا يك قوم، بلكـه نـوع بـشر اسـت و شـناخت اسـاطيرْ كليـدي بـراي           
افـسانه و اسـطوره،     . )95-1/93: 1378شـريعتي،   (هاسـت     هـا و تمـدن      شناخت همة فرهنگ  

اي مستقيم دارد و اسطوره و هنـر دو   اي از فرهنگ، با خلاقيت قومي رابطه     عنوان جلوه   به
 و براي آن قوم، كاربردهـاي آموزشـي و تربيتـي            )5: 1372ياحقي،  (اند     قوم  روي سكة يك  
يـه    گفتة فيليـپ سـلي   به.)33-32: الف1376 و نيز الياده، Palton, 2004: 163: نك(فراواني دارند 
(Philippe Sellier)   رؤيـاي بـي نـام و جمعـي و مـرتبط بـا بـاور جمعـي ملـل در         ، اسـطوره  

  ؛ بلكـه فراتـر       انـد   طول تاريخ است كه آن را ديده و به زبان نماد و تمثيـل بـازگو كـرده                 
انـد، رسـالتي      هـاي كهـن     هـاي هنرمندانـة اقـوام و فرهنـگ          مايه  از رؤياي جمعي، زيست   

كننـد    و مذهبي دارند و اصول رفتاري، اخلاقي و اجتماعي را به آنان الهـام مـي    اجتماعي
  .)21: 1379: ضيمران:  و نيز نك44ـ43: 1384جواهري، (

 معمـولاً مقـدس و       انـد    از روايـاتي    ترين سطوح خود انباشته     ها حتي در ساده     اسطوره
هايي آغازين     در زمان  آوري كه   بشري و يا وقايع شگفت      دربارة خدايان يا موجوداتي فوق    

هـاي زمـان عـادي مـا رخ داده و بـه خلـق و ادارة جهـان                 با كيفياتي متفاوت از كيفيـت     
ايِ ما، اين گفتة ميرچاالياده مهم        در خوانش ديني و اسطوره    . )714: 1381بهار،  (اند    انجاميده

 توان گفـت كـه      نمي«رغم فرورفتن بشر در ماشين و مدرنيته          و محل توجه است كه علي     
رود،   اي را كاملاً از بين برده است، اسطوره هرگز از بين نمـي                جهان نوين، رفتار اسطوره   

البته اسـطوره در مـتن انديـشه و زنـدگي اصـيل دينـي               . كند  اما حوزة عمل آن تغيير مي     
  .)38-37: الف1376الياده، ( »تواند بهترين اثرگذاري را داشته باشد مي

تواند حقايق نـاب      وردها و دستاوردهايي كه دارد، نمي     آ  ، با همة توان و ره       اما اسطوره 
هايي از تـصاويري      بخش. ها بگذارد   را به صورت واضح و روشن در اختيار عموم انسان         

كتب آسـماني   . كند، غبار گرفته و مبهم است       كه اسطوره از واقعيات بزرگ به ما ارائه مي        
صورت ناب و  اين حقايق را به است، )15: مائـده ( »نور و كتاب مبين«و در رأس قرآن كه      

تـرين و     قـرآن از بـزرگ    . انـد   ه  تا حد ممكن، صريح و شفاف در دسترس مردم قـرار داد           
گويد و اين حقايق را بـه صـورت صـريح و روشـن و بـراي        ترين حقايق سخن مي     ناب

اي برازنـدة قامـت هـر     سـخن قـرآن جامـه   . كند ها از عارف و عامي بيان مي   عموم انسان 
  .ه زبانش زبان فطرت انسان باشدسليمي است ك

خواهد از شـباهت بـسياري         مي دانشنامة اساطير هنگامي كه ركس وارنر در پيشگفتار       
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ها با هم سخن بگويد، آن را به اشتراكات نـژادي و زبـاني و خيـالات بـشري               از اسطوره 
يـن  رسـد ا  ؛ اما به نظر مـي )14: 1386وارنـر،  (كند  دهد و بهتر بگوييم محدود مي نسبت مي 

چـه، ايـن امـر در اصـل معلـول فطـرت واحـد همـة                 . تعليل وارنر چندان محكم نباشد    
هاست كه زيرساخت زبان و انديشه و خيال بـشر اسـت و قـرآن كـريم در آيـات                      انسان

   يكـي از مبـاني خـوانش مقـارن ماننـد           )30: از جملـه روم   (كنـد     مختلف بـدان اشـاره مـي      
   روســت كــه مقالــه حاضــر در هاســت و از همــين همــين زيرســاخت مــشترك انــسان

هـاي     تفاسير رمزي و باطني صوفيه و اهل بدعت و سخن           اقوال و يا   »تلفيق و تطبيق  «پي  
ــان نيــست ــه نــك( بــدون دليــل آن   :1381 و شــاكر، 528ـــ2/526: 1418معرفــت، : در ايــن زمين

  .)255ـ230، 217ـ216
  

  زن، خاستگاه انسان

، مـورد     عنوان نمونـه    ئلة زن و زايش را به     كوشد تا مس    كه اشاره شد، مقالة حاضر مي       چنان
  يا رويانيـدن، منحـصر     »إنبات«تعبير  در قرآن كريم    . اي قرار دهد    مقارنة قرآني و اسطوره   

واللَّـه أنَْبـتَكُم   :  شده اسـت نيست و گاهي براي انسان و رويش او نيز استعمال          گياهان هب
: تا  طباطبايي، بي ( مجاز و تشبيه و استعاره است        اين آيه، خالي از   . )17: نوح( منَِ الأرضِ نَباتًا  

: )223: بقـره ( نِساؤكُُم حرْثٌ لَكُم  : گيرد  اين رويش از كشتزار وجود زن صورت مي       . )20/33
اي براي پذيرايي و پرورش بـذر         همة جهازات دروني و نماي بيروني زن، كشتزار پرمايه        

هاز بذرافـشان و بـذرگير رحـم    انسان است؛ از دستگاه اعصاب و نسوج و عضلات و ج         
گرفته تا لطافت اندام و روي و موي و آهنگ صوت و نيز عواطف و صـبر و تحمـل در           

ساز، بـه   زن در كنار جهاز انسان. )2/124: 1350طالقاني، ( »حمل و ولادت و پرورش فرزند     
جهاز مهم ديگري نيز مجهز است كه جهاز شيرساز اوست و كار اين جهاز ادامـة جهـاز                  

  . ت در رويش و پرورش انسان استنخس
  

  رويكرد قرآن كريم به جنبة گياهي انسان

يكي زايـش  : توجه قرآن كريم به بعد نباتي انسان ذيل دو محور عمده قابل بررسي است    
جسماني انسان و ديگري داستان زندگي پيامبران كه كارگزاران زايش و پرورش روحـي              

  . اصلي اويند انسان و تأمين حيات
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 احقاف  15 لقمان و    14 بقره،   233نخستِ، كمابيش واضح است و آياتي مانند        محور  
مقالة حاضر بيشتر در پـي تبيـين عنـوان ديگـر و سـپس مقارنـة آن بـا              . اند  بدان پرداخته 

قرآن كريم در مراحل زايش و رويش جسمي و معنوي انـسان، تنهـا بـه                . هاست  اسطوره
گويـد     ديگر نيز سخن مـي      تنيده   دو پديدة درهم   كند، بلكه بارها از      اكتفا نمي  »زن«يادكرد  

ايـن مقالـه از داسـتان       . درخـت و آب   : انـد    انسان و طبيعت    كه نمادهاي زايش و رويش    
گويد و يك بار ديگـر نقـش           در زندگي پيامبران سخن مي     »آب و زن  « و   »درخت و زن  «

  .كند طور مستقل بررسي مي زن را در زندگي آنان به
  

 برگزيدگان الهيدرخت و زن در زندگي 

  بينـيم كـه آدم و حـوا حيـات            با مروري بر اشـارات قـرآن كـريم و كتـاب مقـدس مـي               
كنند و تنهـا از خـوردن    خود را در باغي پردرخت با برخورداري از تمام ثمرات آغاز مي      

  پـس از وقـوع   . خورنـد  ؛ امـا سـرانجام از آن مـي   )35: بقـره (شوند  از يك درخت نهي مي    
 وطَفِقَا يخْصِفَانِ علَيهِمـا مِـنْ ورقِ الْجنَّـةِ        : شود  ه پناهگاه انسان مي   گناه اين درخت است ك    

  .)22: اعراف(
اي از اخبار ما از امر الاهي به حضرت نوح بـراي نـشاندن درختـي          تورات و نيز پاره   

پـس از فـرو نشـستن طوفـان،         . گويند كه سفينة نجات و مركب حيات اوست         سخن مي 
يابد؛ كبوتر در پـي ايـن         شود، ولي آن را نمي      ر يافتن خشكي مي   كلاغ از سوي نوح مأمو    

 و ايـن  )8: پيـدايش (گـردد   ي بـر منقـار بـازمي   »برگ زيتون «رود و با داشتن       مأموريت مي 
آب و درخت سبب نجـات نـوح   . ماند  نماد صلح و اميد و آرامش باقي مي      »برگ زيتون «

  . ديگرندو مؤمنان از يك سو و هلاكت دشمنان و كافران از سوي
بنا بر سخن تورات، داستان آمدن فرشتگان نزد حضرت ابراهيم براي بشارت فرزنـد              

حضرت موسي نيز پس از ازدواج و      . )18: پيدايش(افتد     اتفاق مي  »بلوطستان«به او در يك     
بيند و بـه سـوي آن    ي مشتعل را مي»درخت« خود »زن«هنگام بازگشت از مدين، همراه   

  .)30:قصص(كند  سالت و نبوت را دريافت ميجا ر آيد و در همان مي
كنـد تـا    مادر مـريم نـذر مـي   . ولادت حضرت عيسي و حضرت يحيي مقدماتي دارد      

المقـدس    صاحب پسري بشود كه او را وقف خدمت خانة خدا و خادم حرم او در بيـت                
 شود، اما از نـذر خـود        مادر از اين واقعه غافلگير مي     . كند  خدا به او دختري عطا مي     . كند
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 و رويانيدن و شكوفاكردن    »قبولِ حسن «خداوند نيز در پاسخ به اين نذر از         . گردد  بازنمي
 فَتَقَبلَها ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأنَْبتَها نَباتًـا حـسنًا        : گويد   سخن مي  »نبات حسن «مريم در قالب    

يـدن در خـصوص    و رويان»إنبـات «در سراسر قرآن كريم، استعمال تعبير . )37: عمـران   آل(
 و تنهـا يـك بـار    )17: نـوح (ها به كار رفته است   ، يك بار در خصوصِ عموم انسان        انسان

 را نيـز در مـوارد   »دريافت كلمـات «قرآن كريم مفهوم   . ديگر در خصوص حضرت مريم    
برد؛ يك بار در خصوص آدم در آغاز پيدايش نـوع انـساني، يـك بـار      اي به كار مي     ويژه

 و يك بار هم دربارة حـضرت  )171:  و نـساء 37: بقره(حضرت مريم هنگام فرزنددار شدن  
كند   زكريا و فرزنددار شدن او ــ كه خود معلول كرامتي است كه او از مريم مشاهده مي                

حضرت يحيي نيز قبل از ولادت از سوي مادر، نذر خدا شده اسـت              . )45 و   39: عمران  آل(
(Léon-Dufour, 1974: 585) . ِـسن «اين در ادامة داستانـذرا را در محـراب    »إنبات حمـريم ع ،

  . رسد  مي»ميوة تازه«بينيم كه براي وي از غيب،  عبادت مي
شـود، از زيـر       باري، روح خدا كه آغازگر زايندگي است بر حضرت مـريم وارد مـي             

دهـد    شود و درخت خشك خرماي تازه و شـيرين مـي            نشستنگاه او آب زلال جاري مي     
مـن تـاك   : گويـد  خوانـد و مـي    مـي »تاك حقيقي«يسي خود را    حضرت ع . )26ـ22: مريم(

مانـد و مـن در او، ميـوه           آنكه در من مي   . ها  من تاك هستم و شما شاخه     ... حقيقي هستم 
داسـتان رسـالت رسـول اكـرم نيـز بـا درخـت پيونـد                . )11ـ ـ1: 15يوحنا،  (آورد    بسيار مي 

در انجيـل برنابـا از آمـدن     . )15ـ ـ14: نجم(  الْمأوْي عِنْد سِدرةِ الْمنْتَهي عِنْدها جنَّةُ    : خورد  مي
اي برازنـده و      درخت نخل بـا سـايه     «پيامبر اكرم، علاوه بر تصريح به اسم ايشان، با نماد           

   »ادبيـات درختـي  « پيـامبر اكـرم خـود نيـز از     1.)11ـ1: 163برنابا ( ياد شده است   »جهانگير
   واحـد و سـاير نـاس را از درختـان            اي  كه خـود و علـي را از شـجره           بهره گرفتند، چنان  

  .ديگر خواندند
خداوند در قرآن كريم براي بيان طينت دشمنان و معانـدان رسـول اكـرم، از ادبيـات                 

 ،)60: اسـراء ( »شجرة ملعونه« و )26: ابـراهيم ( »شجره خبيثه« گيرد و آنان را  درختي بهره مي  

                                                                         
 و  238-219: 1362صـادقي تهرانـي،     . نگـا (اين موضوع در اناجيل چهارگانه رسمي نيز انعكاس خـود را دارد             . 1

1410 :28/304.  
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. )655 و   6/481: 1416طبرسي  (اند    هامي  خواند، در تعبيري كه از جمله، ناظر به سلسله بني           مي
مـادر،  : هـاي مهمـي دارنـد       آيد، نقش   شرحي كه مي    در زندگي رسول اكرم نيز سه زن، به       

  . همسر و دختر
  

  آب و زن در زندگي پيامبران

اند و داستان زن در زندگي انسان و پيامبران           ، هر دو مصدر زايش و رويش      »آب« و   »زن«
   قـرآن كـريم بـه نقـش آب بـه عنـوان مـصدر حيـات                  .تنيده اسـت    با آن مرتبط و درهم    

. )7:  و هـود 30: انبيـاء (دانـد    مـي »آب«هاي تخت خداوند را مستقر بر     دهد و پايه    توجه مي 
  ، »بـراي پرسـتش ضـروري اسـت       «تصريح به پيدايش جهان از آب را از آن جهـت كـه              

ب كليـسا در رمزپـردازي   هاي اربـا  در نوشته. )14: اوپانيشاد(بينيم   در آغاز اوپانيشاد نيز مي    
اليـاده،  (بينـيم كـه آب عنـصر برتـر و نخـستين اقامتگـاه روح خداسـت         غسل تعميد، مي  

  .)196: الف1376
 بـا   عهد قـديم  ؛  )119: طه(آدم و حوا در بهشتِ نخست از آب و درخت برخوردارند            

 در »چهـار رود  «شـود و در آن از وجـود            آغاز مـي   »پرواز روح خدا بر فراز آن     « و   »آب«
: 2پيـدايش   (رود    هاي پيشون، گِيخون، حدِقل و فرات سـخن مـي           بهشتِ آدم و حوا به نام     

. شـود  كند و موفق به توبـه مـي     ي را دريافت مي   »كلمات« آدم از خداوند متعال      1.)11-15
. بيـت يـا همـان اسـماي الاهـي اسـت        آمده كه مقصود، انوار اهل     »كلمات«در تبيين اين    

ي عترت طـاهره اسـت كـه در بـين آنهـا يـك بـانو يعنـي            بارزترين مصداق اسماي الاه   
  .)144ـ143: 1376جوادي آملي، (شاخص است ) س(حضرت فاطمه زهرا

: يـابيم   نيـز كنـار هـم مـي    عهد جديـد  را در آغاز  ، اين دو ماية حيات»روح« و  »آب«
  عيـسي چـون تعميـد    ... عيسي از جليل بـه اردن نـزد يحيـي آمـد تـا از او تعميـد يابـد               

... راً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي گـشاده شـد و روح خـدا را ديـد      يافت فو 
  .)17ـ14: 3 متي(

                                                                         
؛ 38: 1377پيرنيـا،  . نـك (بينـيم   ت را در اساطير ايران و نيز ادبيات ديني پهلوي در زند بهمـن يـسن مـي       نام فرا . 1

 ).263بندهش هندي، 
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در داسـتان حـضرت ابـراهيم،       .  در زندگي نوح در سـطور بـالا گذشـت          »آب«نقش  
و فرشتة خداونـد او     : دهد   روي مي  »آب«دريافت بشارت از سوي هاجر در كنار چشمة         

روي؟   فت اي هـاجر، از كجـا آمـدي و كجـا مـي             و گ . را نزد چشمة آب در بيابان يافت      
فرشـتة خداونـد بـه وي گفـت نـزد      . ام گفت من از حضور خاتون خود ساراي گريختـه    

و فرشتة خداوند به وي گفت ذريت تـو را  . خاتون خود برگرد و زير دست او مطيع شو   
 را  و فرشـتة خداونـد وي     . حدي كه از كثرت به شماره در نياينـد          بسيار افزون گردانم به   

گفت اينك حامله هستي و پسري خواهي زاييد و او را اسماعيل نام خواهي نهـاد، زيـرا                  
  . ) با تلخيص16-7: 7 پيدايش(خداوند تظلم تو را شنيده است 

اي براي آيندة بشريت به دل صحرايي سـوزان           حضرت ابراهيم هاجر را جهت برنامه     
 آمد و ولادت او همراه بـا پيـدايش           اسماعيل در صحراي حجاز به دنيا      )37: ابراهيم(آورد    

نظير اين رويـداد، يعنـي همراهـي ولادت يـك     . )1/116: 1355هشام،  ابن(چشمة زمزم بود   
  .  يابيم نوزاد از زني برگزيده با پيدايش آب را هنگام ولادت حضرت عيسي نيز مي

مـادر  . كـودكي، جـواني و پيـري    :  در سه مقطع زندگي موسي حائز نقش است        »آب«
بنـا بـر سـخن كتـاب      . شود   او مي   ، محمل نجات  »آب«اندازد و      مي »آب« او را به     موسي،

 اسـت  »آب«شـده از   گيرد كه به معنـاي بيـرون كـشيده        مقدس، اين كودك موسي نام مي     
گريـزد و بـه       كشد و از مصر مي       موسي در سنين جواني، يك قبطي را مي        1.)10: 2خروج  (
شود و در نهايت با آمدن نزد پدر آنـان و              مي  مواجه »دختر«رسد و با دو        مدين مي  »آب«

فرعونِ دشـمن موسـي     . )26 - 18: قصص(گيرد    پيشنهاد يكي از آنان، او را به همسري مي        
. شـود  ، در برابر ديدگان موسـاي پيـر و قـومش غـرق، مـي      »آب«نيز در نهايت در همان      

                                                                         
هاي مـوه و مـوع عربـي داراي قرابـت      ها اشتهار داشته كه موسي از ريشة مو است و با ريشه           يابي قرن   اين ريشه . 1

العرب، موسي را برگرفتـه از مـو          لسان. اند   و مايع گرفته شده    هاي اخير واژگان ماء، ماهي      است و از همين ريشه    
به معناي آب و سا به معناي درخت شمرده است؛ زيرا تابوتي كه وي در آن نهاده شد، بين آب و درخت يافت                      

: 1371 و رازي،    223-222: 1408منظـور،     ابـن (شد و يا اينكه بسان كشتي نوح از چوب ساج ساخته شده بود              
، در )393: 1374جفـري،  (يابيِ چندهزارساله كـه مـورد تأييـد آرتـور جفـري نيـز هـست              ن ريشه اي). 10/264

 به معناي كـودك شـمرده    mesيا   messuيابد و موسي نامي قبطي و مرتبط با واژه            مطالعات جديد مقبوليتي نمي   
النـوع مـاه در آيـين     ، رب Thot، فرزند ايزد    Thot-mesكه جزء دوم در اسامي مركب مصري مانند           شود، چنان   مي

  ). دوست، شش حسن(شود   خداي برين در آيين مصر قديم، ديده ميRā، فرزند ايزدِ Rā-messuمصر قديم، و 
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و بـر بيـرون     ها و آيات عطاشـده بـه موسـي را توانـايي ا              خداوند متعال، از جمله نعمت    
كند و آن ماية نجات و نعمت را بـا            هاي سخت و خارا ذكر مي        از دل سنگ   »آب«آوردن  

  . )160: و اعراف60: بقره(كند  اسرائيل و ديگران گوشزد مي دو عبارت مختلف به بني
، در سـورة  )26-24: مـريم (جدا از موضوع جريان آب هنگـام زايـش حـضرت مـريم      

جايگاهي كه خاستگاه پيامبران    : يابيم  ريم و مأواي او مي    مؤمنون تعبيري خاص را براي م     
  .)51 -50: مؤمنون(است و امنيت و بركت در آن برقرار و زلال معين از آن جاري است 

يحيـي المعمـدان    (گردد    يحيي به سبب تعميد عيسي به يحياي تعميددهنده معروف مي         
غسل تعميد تقريباً نـزد مـردم   . ) و انگليسي در فرانسهJhon the Baptist و Jean-Baptisteدر عربي و 

از : گرفـت  هاي گوناگون مورد عمل قرار مي  شده بود و به شيوه    تمام دنياي قديم شناخته   
ساكنان چين و تبت و هند گرفته تا روميـان، يونانيـان، مـصريان، ايلاميـان و ايرانيـان و                    

هـا از آن نـسك    را آريايياصل اين غسل    . پوستان آفريقايي   پوستان آمريكايي و سياه     سرخ
 و از   )99ـ ـ98: 1378 و ياكوبسن و ويلسن،      2049-2048: 1381رضي،   :نك(الاهي اقتباس كردند    

حضرت عيسي مسيح همچنين خـود را دارنـدة         . طريق آنان در دنياي آن روز ترويج شد       
 و عهد جديد يكي از معجـزات حـضرت عيـسي را         )15ـ1: 2يوحنا  (خواند    آب حيات مي  

  .)21ـ16: 6؛ يوحنا 52ـ45: 6؛ مرقس، 28ـ22: 14متي (كند   او بر روي آب ذكر ميراه رفتن
داستان آب و درخت و زن در مقطعي حساس از زندگي دو پيامبر ديگر نيز مـشهود                 

: صـافات ( شـود   مي»ماهي« و  »آب«حضرت يونس به امر الاهي و براي تنبه گرفتار          . است
كند كـه بـراي       ها، امر مي    از تحمل بيماري  همچنين خداوند به حضرت ايوب پس       . )146

گـردد و خـدا بـه          او به وي باز مي     »زن« غسل كند و از آن بياشامد، سپس         »آب«شفا در   
ي را برگيرد و بـا آن بـه همـسرش           »درخت«هاي نازك     اي از شاخه    كند دسته   وي امر مي  

 سـاختاري   ، در اينجا با   »آب«گويي  . )44-42: ص(بزند تا قسم خود را نقض نكرده باشد         
  اي بـراي تـرميم جـسم و جـان ايـن دو               هاي توبه و تطهير و تعميد، وسـيله         مشابه غسل 
  . پيامبر است

  
  داستان زن در زندگي برگزيدگان الاهي

  قرآن كريم بارها از شخـصيت پيـامبرپْرور زن و نقـش او در رشـد شخـصيت پيـامبران                    
  :گويد سخن مي
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  آدم و حوا ) الف
 قرآن كريم آن را يا      1دهد،   را به زن نسبت مي     »گناه نخستين «بر خلاف تورات كه صدور      

به هر دوي آنان و يا ــ اگر بخواهد از يكي از آن دو ياد كنـد ـــ بـه خـود آدم نـسبت                     
  .)121: طه( وعصى آدم ربه فَغَوى :دهد مي

  
  نوح و همسر او ) ب

ــز از اهــل آتــش مــي   ــان ني ــا او همــراه نيــست و در پاي ــوح ب   . )10: تحــريم(د شــو زن ن
   او نيـست »اهـل «آيـد كـه ديگـر از     گويي از همـين زن، فرزنـدي غيرصـالح پديـد مـي          

  .)46: هود(
  

  ابراهيم و همسران) ج
هاي پيرامون سـيماي ابـراهيم در قـرآن و      يكي از محورهاي مهم و شعاع»ذريه«موضوع  

هنگـام اسـتماع    كننـد كـه        قرآن و تورات، هر دو از همسر ابراهيم ياد مي          2.عهدين است 
تورات از حـسادت ايـن زن   . )14-1: 18 و پيدايش   73-71: هود(بشارت فرزند حاضر است     

ساز او را     گويد و قضاياي بعدي زندگي حضرت ابراهيم و نقش عظيم و تاريخ             سخن مي 
شـمارد   انـدازد؛ امـا قـرآن او را مخاطـب فرشـتگان مـي       در چنبرة يك حسادت زنانه مي     

گاه اين نقطه عطف حيات بشري را رهين يـك حـسادت     و هيچ)85: 1376جوادي آملـي،   (
هـا، بـه تـصريح     دهـد و در رأس بركـت   خداوند به ابراهيم بركـت مـي   . خواند  زنانه نمي 

هاي فراوان بر دوازده امام پـس از   تورات، پيدايش دوازده امير از نسل اوست كه به قرينه 
 و  »زن« اوست كه بـا      »كوثر«ن، همان    و اي  )61: 1994ميرمصطفي،  (اند    منطبق) ص(االله  رسول

  .  مرتبط است»آب«

                                                                         
هـاي   هاي بعد از آن است، بـه فكرهـا و فرهنـگ    اين عقيدة خرافي كه زن عامل آلودگي نخستين و تمام بدبختي   . 1

   ).111: 1387؛ فيشر، 34: 1386وارنر، . نگا(ست هاي يونانيان رخنه كرده ا ديگر و از جمله افسانه
، 16ـ7: 7 پيدايش؛  40ـ37:  و ابراهيم  87ـ85: ؛ انعام 129،  128،  124: بقره: ايِ مختلف در    هاي آيه   از جمله، گروه  . 2

اي با همـسري نـازا         خيل انبيا از نسل همان مردي سالخورده         اين .17ـ1:  متي  و 19ـ15: 22؛  6-1: 15؛  3ـ1: 12
  .  داد»بسان ستارگان آسمان«ند و خداوند به او بشارت فرزندان بسيار برآمد
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  موسي و زنان) د
اي  اي مردسالار بـود و زن در آن، صـرفاً خـدمتكار و وسـيله     جامعة مصرِ فرعوني جامعه   

در اين . )43: 1384 و اسميت، 239: 2004الملوحي و ديگران، (آمد  براي توليد نسل به شمار مي
فرعـون  . ر ناچيز بود و ارزش زنان عبرانـي از آن كمتـر            ارزش مردان عبري بسيا     جامعه،

خداوند هم تـدبير امـر      . داشت  بريد و زنانشان را زنده نگاه مي        پسران اسرائيلي را سر مي    
كنـد تـا فرزنـد را بـه           دريافت مي  »وحي« از خدا    »مادر«. موسي را بر عهدة چند زن نهاد      

، »دختـر «كند و   تعقيب موسي مي    را مأمور  »دختر«، يك   »مادر« بسپارد و اين     »آب«دست  
كند تا آن كودك را اسـتثنائاً    فرعون، او را ترغيب مي»زنِ«. كند  موسي مي  »داية« را   »مادر«

مـادر موسـي، خـواهر موسـي و زن      : ايـن سـه زن    «. زنده نگاه دارد و به فرزندي بپذيرد      
ز هـر زن  در آن رو. فرعون با وضع سياسي آن روز مبارزه كردند تا موسي پرورش يافت    

و از آنجـا كـه      . كردند تا بدانند نوزاد او پسر بوده است يـا دختـر             شيردهي را تعقيب مي   
رو ساختن او با خطـر   شوند، معرفي يك زن شيرده، روبه فقط زماني كه مادرند شيرده مي 

خواهر موسي هم با تعقيب آن كودك شيرخوار، همة خطرهـا را بـه   . مرگ و اعدام است 
رود تـا     دختركي عبراني تا كاخ فرعونيان و جمع آنان بـالا مـي           : كند  سوي خود جلب مي   

عطوفـت خـود را    و بـاز زن فرعـون كـه همـسر بـي     . اي براي آن كودك معرفي كند   دايه
: 1376 و جـوادي آملـي،   11ـh 7: قـصص : نـك ( »دهـد  شناسد، پيشنهادي پرخطـر بـه او مـي     مي

  . ) ـ با تلخيص151ـ149
  

  عيسي و زنان )   ه
دت عيسي، در جامعة مردسالار، محور يك زن طيب و صالح است كـه از               در داستان ولا  

در ميان پيـروان و مخاطبـان وي از گروهـي از زنـان              . زن صالح ديگري زاده شده است     
  شــدن  بنــا بــر عهــد جديــد، هنگــام مــصلوب. )3ـــ1: 8لوقــا (ســخن گفتــه شــده اســت 

   برخاسـتن   حضرت عيسي، حضرت مريم و دو زن ديگـر حـضور داشـتند و او پـس از                 
ــاهر شــد   ــان ظ ــر يكــي از آن ــرگ، ب ــا (از م ــ11: 20يوحن ــريم  . )18ـ ــالي، م ــسيحيان غ   م

. )150حمـوي،   (پنداشتند    عذرا را همسر خداوند سبحان و از جهتي مادرِ خداوند، عيسي،            
  بـانوان كـه از آن سـخن خواهـد       ـ ـ  اين پندارِ باطلْ خـالي از ارتبـاط بـا عقيـده بـه ايـزد               

  . رفت نيست
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  اكرم و زنان رسول ) و
اي كه زن موجودي پست است، مـادرِ محمـد، در نبـود پـدر، او را در كـودكي                 در زمانه 

 اولين گروندة به او يك زن است، و نسل و شريعت وي نيز به بركـت وجـود        .پرورد  مي
، جبريل امين، برتر از آنچـه در مـورد          »دختر«قبل از ولادت آن     . يابد  يك زن استمرار مي   

 »آب«. آورد اي بهـشتي بـراي پيـامبر و خديجـه مـي        »ميـوه «شت،   گذ )س(حضرت مريم 
. بـة رسـول خـاتم بـه اوسـت      ه»بـاغ فـدك  «جزوي از مهرية نكـاح آن دختـر اسـت و      

و همـين كـوثر، از مجـراي       «: گـردد    مـي  )ص(جـاريِ محمـد      هميشه   »كوثر«) س(فاطمه
ثيـر  تك   پاكش جريـان يافـت و موجـب        ةتوارث و تربيت خاصي در وجود امامان و ذري        

و همچنين هر يـك از علمـاي اسـلام كـه وارث     .  و هدايت خلق گرديد  ]پيامبر [نسل او 
باشـند فرزنـدان روحـي آن         و وحي او مي    )ص(روح محمدي ه  معارف قرآن و پيوسته ب    

 آن نيـز گذرانـدن       هـدف نهـايي امامـت و رهبـريِ         .اي از نهـر كوثرنـد      حضرت و شعبه  
حقيقـت  . باشـد   كـوثر مـي    ةبه سرچـشم  مسلمانان از مشكلات عادي زندگي و رساندن        

اوصـافي كـه در   . شفاعت در آخرت نيز نمودار همـين كـوثر و پيوسـتگي بـه آن اسـت              
 حوض يا نهر كـوثر شـده، تمثيـل و اشـاراتي اسـت از                ةروايات از طرق مختلف، دربار    

كـوثر نهـري اسـت در    " :كه از رسول اكرم نقل شد چنان.  وحي و نبوتةهمين سرچشم 
تـر و از   ارم به من وعده داده، در آن خير بسيار است، از عسل شـيرين       بهشت كه پروردگ  

باشـد، هـر      آن زبرجد و ظروف آن از نقره مـي         ةشير سپيدتر و از يخ سردتر است، دو لب        
 مگر آنكـه در آن    ،در بهشت بوستاني نيست   " و يا اين كه      "كس از آن بنوشد تشنه نشود     

كـه در بعـضي    نهر كوثر چنان. "گيرد  كه خود از كوثر سرچشمه مي     از نهري جاري است   
پايـان و     آن، بـي  چـون منبـع        و نهايـت   أروايات آمده، از زير عرش جريـان دارد و مبـد          

  . »اي دارد نامحدود است و هر كس به اندازة ظرفيت ذهن صاف و پاكش از آن بهره
چون منبع كوثر از زير عرش فرمانفرمايي پروردگار است و به صورت وحي جريـان             

 »اسـت يابنده و سازنده  و گسترششكننده و بالابرنده  كننده و درهم    خروشان و پاك   دارد،
  . )280ـ4/278: 1350طالقاني، (

   ناميد و ذريـه »أبيها أم  « و اين كوثر هميشه جاري را        »دختر«باري، خاتم رسولان اين     
ا، كـسي  يكي از فرزندان فاطمه زهـر . او از طريق همين دختر و كوثر سرشار پديد آمدند  

دعـوت  . »حسينٌ منّي و أنا من حسين«: بود كه پيامبر او را از خود و خود را از او خواند    
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نيم قرن پس از هجرت او در واقعة كربلا از طريـق همـين              ) ص(و شريعت رسول خاتم   
 و  »آب«فرزند كه پيامبر خود را از او خوانده بود، تجديد حيات يافـت و در آن واقعـه،                   

   . پرمعنا داشتند حضوري والا و»زن«
  

  عنوان مبدأ و معاد در متون ديني زن به

زن . خوار و نيازمنـد اوسـت       ها جيره   بالد و سال    شود، در دامن او مي      آدمي از زن زاده مي    
. و آينة جمال و جذبة الاهي اسـت       مبدأ و معاد انسان     در زندگي جسمانيِ نظام آفرينش،      

پرسـتي را      غير و برون آمدن از لاك نفـع        هاي ديدن   آدمي با رفتن به سوي زن، اولين گام       
: كند مياشاره   در دو آية ذيل به موضوع رفتن انسان به سوي زن           »اليها«حرف  . دارد  برمي

  ؛ وجعـلَ مِنهْـا     )21: روم( ومِنْ آياتِهِ أَنْ خلََـقَ لَكُـم مِـنْ أنَْفُـسِكُم أَزواجـا لِتَـسكُنُوا إِلَيهـا                
ــا لِيــسكُنَ إِلَ هجوــاز رفــتن مــرد و جــنس نــر بــه ســوي زن و جــنس . )189: اعــراف( يه  

  هـاي نـر و مـاده نيـز           ماده، در جهان تكوين، در ميان حيوانات و حتـي در لقـاح ياختـه              
  .شود ديده مي

 پس از آنكه آدمي به مراحل رشد و قوت خود رسيد، اگر دختر است، همـان نقـش             
آورد و اگر در ايـن        ان به زن روي مي    گيرد، و اگر پسر است همچن       پيشين را بر عهده مي    

هايي در دنيا و آخرت خواهد رسيد كه يكـي از             دنيا اوامر بندگي را گردن نهد، به پاداش       
العين همـسر     و اگر آدمي اهل بهشت نگرديد و حور       . ديده است   آنها زنان سپيدفام و سيه    

گونه كه    گشت، همان  و وي بدان بازخواهد      )9: قارعه(گردد     او مي  »مادر« »هاويه«او نشد،   
 »درخت زقوم «جاست كه     در همان . )20/349: تا  طباطبايي، بي (گردد    طفل به مادر خود بازمي    

 44: دخـان (هاي سوزان جحيم، طعام چنين انساني خواهند بود   »آب« و   »درخت ضريع «و  
  .)7: و غاشيه

 ـ         ذكر زن به   سني نيـز  عنوان پاداشي مينوي براي روانِ انسان نيكوكـار در ادبيـات مزدي
كه روان آدمي، براي    . هاي بهشتي قابل مقايسه است      شود و اين پاداش با حوريه       ديده مي 

گـردد و آن مرحلـه را    داوري انجامين در حـضور مهـر و رشـن و سـروش حاضـر مـي       
گـذارد، حـال اگـر نيكوكـار باشـد گـذرگاه او پهـن و         گذراند، پاي بر پل چينود مـي       مي

بـو بـه      يباتر از او كسي نديده است، همراه نسيمي خوش        گردد و بانويي كه ز      گسترده مي 
   .)28: 1376آموزگار، (آيد  پيشواز او مي
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  اي مقارنه اسطوره

گوينـد و از آنهـا    گونه كه قرآن كريم و متون ديني از زن و آب و درخت سخن مي       همان
 از ايـن     نيز، البته به زبـان و بـا تـصورات خـود،              ها  دارند، اسطوره   هاي هدايتي برمي    بهره

  .گويند ها مي مقوله
  

  اي بشر ها در تاريخ اسطوره نگاهي به جايگاه رستني

ها بـراي انـسان برزگـر در زمـان پيـشين امـري برونـي                 زندگي نباتات و قداست رستني    
تـاكنون  . ها و تقاضاها داشته است      نيست؛ بلكه وي در آنها شريك بوده و از آنها التماس          

خصوص   ر مقياس جهاني، مربوط به زمين و خدايانش و به         هاي فراواني، د    باورها و آيين  
زمـين، كـه بـه يـك معنـا پايـه و       .  به دست ما رسيده است»مام ميهن« يا »ميهن ـ مادر «

و بارهـا پرسـتيده    بـااهميتي اسـت  شود، داراي جايگاه مذهبي  اساس كيهان محسوب مي  
 اولـين زاده و يكـي از   معنـاي زمـين،    بـه ،Gaia. )313 و  238 :الـف 1376اليـاده،   (شده اسـت    

 كيهان و جهان و 1هاي گياه، گيتي، گيهان،     اين واژه با ريشه    .ايزدبانوان يونان باستان است   
هـاي    و نيـز ريـشه    ) géographie و   géologieبه معناي زمين، در واژگاني چون        (géo ةنيز ريش 

 ـ1376 و اليـاده،  Philibert, 1998: 105: نك( رسد مرتبط به نظر ميديگر  از حـضرت  . )237: ف ال
طالقاني، (از زمين تحفظ كنيد، زيرا آن مادر شماست         :  روايت شده است   )ص(الانبياء  خاتم
  . )221ام،  قسمت دوم جزء سي: 1350

.  دارد »مادرانـه «كند كـه خـود نقـش و جايگـاهي              درخت سر برمي   »مادر«از دل اين    
كه دو جوانـه از آن سـر    اي است      نيست؛ بلكه برآمده از دانه     »ريشه  بي«درخت موجودي   

 در پـي  »خـاك «رود و ديگري به ظلمـات اعمـاق       يكي به سوي نور و هوا مي      : كند  برمي
هاي آن به سوي نور عروج        ماند و شاخه    رود؛ تنة درخت راست مي      آب زندگاني فرو مي   

 در »درخـت «از . كنند طلبند و لطافت و طراوت اهدا مي     كنند، هواي تازه و برتر را مي        مي
رود تـا     هاي ايـن مـادر بـالا مـي          شاخه. شود   ياد مي  »مادر«ها با عنوان       از اسطوره  بسياري

                                                                         
چگونـه بـود، هنگـامي كـه تـو و      !... مـزدا  اي اهـوره : زرتشت گفت: بينيم را در اوستا مي) كيهان و جهان (گيهان  . 1

 ).2: 3يسنا (هاي خورشيدسان را آفريديد؟  اَرديبهشت، گيهان روشن و درخشان و خانه
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درخت بر خلاف ساير موجودات زنده، در سراسـر    .  است، لمس كند   »پدر«آسمان را كه    
ايـن  . يابـد   كند و عمـري چندصدسـاله و چندهزارسـاله مـي            دوران حيات خود رشد مي    

هـاي    از ديـد اسـطوره    . كنـد   رايي تبـديل مـي    موضوع درخت را به نمادي نيرومند از نامي       
شـود و هنگـامي    ها و ايرانيان، انسان از درخت زاده مـي    ها، سوها، الگانكين    اسكانديناوي

 بـه وجـود   »هبـوط «نيرومنـدي از   شـوند، اسـتعارة    ها به انسان تبديل مـي  كه اين درخت 
اند به    توانسته  ند و مي  ا  شدن به انسان داراي ريشه بوده       آيد؛ زيرا درختان پيش از تبديل       مي

گيـر    اند و از سوي ديگر زمين       ريشه  سو بي   آسمان برسند، حال آنكه در مقام انسان از يك        
. )44: 1383؛ صفاري، 118ـ117 :الف1376الياده، : نك(توانند به آسمان دست يابند  و هرگز نمي

گياهـان  . تهاينـد و هـر گلـي از آنِ ايـزدي اس ـ             در ادبيات پهلوي، ايزدان نگاهبانان گل     
هـا و     هـاي روغنـي، دانـه       مختلف اعم از درخت، ميوه، دانه، گـل، سـبزي، اليـاف، دانـه             

بنـدي   هـاي معطـر از جايگـاه مشخـصي در رده     هاي رنگين، و نيـز گياهـان و دانـه          برگ
برخوردارند و خويشي گياهان گوناگون بـا امـشاسپندان مختلـف در بنـدهش ايرانـي و                 

  . )278، 277، 231: 1368بندهش، : نك(عين است هندي، بر اساس نظامي مشخص و م
  

  خدايان آب 

هزاران . يابيم در ادبيات اساطيري جهان نيز مفاهيم زن و زايش و آب را به هم مرتبط مي           
النهـرين، در باورهـاي شـمار زيـادي از مـردم آمريكـاي لاتـين،             فرسنگ دورتـر از بـين     

هـاي   نقاشـي . بينيم آفرين مي اي حياته  ايزدبانوي آب و ايزدبانوي باران را با همين نقش        
هـا و   آب، رسـتني (هـاي   كـش  دهند كه مردم براي ايزد باران، پيش    معبد زراعت نشان مي   

سـوزاندند تـا دود كـه مظهـر        هـا كنـدر مـي       بردند و بر فراز قربانگاه      فراوان مي ) ها  سبزي
: 1382؛ كندري،   41-38 :1378الياده،  : نك(زا بود، توليد گردد و جلب باران كنند           ابرهاي باران 

62–63 ،97(.  
آبانگـان يـا    . انـد   ها اهوراراني يا زنـان اهـورا خوانـده شـده             اوستا، آب  38در يسناي   

آبانگاه، روز دهم فروردين يا دهم آبان، نام فرشتة موكل بر آب اسـت و گوينـد اگـر در             
مل را شگون   اين روز باران ببارد، آبانگاه زنان باشد و ايشان تن خويش بشويند و اين ع              

: هـا  يشتِ اوسـتا ويـژة سـتايش ايزدبـانوي آب     آبان. )893: 2اوسـتا  : نك(و مبارك شمارند   
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 كتـاب   1.)907ـ ـ906: 2 و   893: 2اوسـتا،   ( اسـت    »آلايش  رود نيرومند و بي   «ارِدويسورانَاهيتا  
 سخن  »هاي ابرها   در ميان آب  «معناي رونده در آب يا         به (Apsārā)مقدس هندوان، از اپسرا     

كنند و غالبـاً بـه    اند كه در آسمان زندگي مي اي از فرشتگان مؤنث  اپسراها دسته . گويد  مي
اي بـزرگ از      در پهنـه  . )274: 1351رامـاين،   (آيند و ميـل مفرطـي بـه آب دارنـد              زمين مي 

خـوريم كـه در آنهـا،         ها برمي   اي از اسطوره    هاي مديترانه به گونه     هاي گنگ تا كرانه     كناره
 و اولـين    )344: 1368بهـار،   (اند    كننده همسر يا تابعي از ايزدبانوي بزرگ آب       خدايانِ بارور 

آييني كه از شرق به غرب رفت و مورد پـذيرش روميـان قـرار گرفـت نيـز آيـين يـك                       
  .)67: 1384كومون، (بانو بود  ـ  الهه

عقيده به پيدايش جهان از آب را نزد مصريان قـديم، پيـدايش آن از دختـر و آب را                    
انتها كـه ميـان آن،        لي فنلاند، از درياي پهناور را در ژاپن، و از عمقي پهناور و بي             نزد اها 
شـد را نـزد مـردم نورسـي            جاري مـي   2»دوازده چشمه «اي وجود داشت و از آن         چشمه

ايرانـي بـه      هاي كهـن هندوـ ـ      نام ايزدان مختلف آب را در آيين       3.بينيم  مي) اسكانديناوي(
 ـ(يـابيم   فزوني و فراواني مي  ديكـسيونر فرانـسويِ تعبيـر خـواب،     . )78: 1374بـويس،  : كن

خوانـد و   شـمارد، دريـا را نمـاد مـادر مـي       مي»طور طبيعي، نشانة زن به« را   »آب«رؤياي  
  . (uyttenhove, 1982: 56, 133, 190)داند  درخت را اشاره به حيات و تطور مي

  
  ايزدبانوان و آفرينش درختي

ماعي و اقتصادي بـه امنيـت آب بـراي كـشتزارها نيـاز          انسان همپا با تحولات عميق اجت     
هـا و گياهـان را پديـد          اين امر الهگان قدرتمند و بزرگِ مادر و خدايان آب         . داشته است 

اي از اســاطير  در جوامــع كــشاورزي، از هنــد تــا مديترانــه، بــه گونــه. آورده اســت مــي
 ـ            برمي   انـد   انوي بـزرگ آب خوريم كه در خـدايان باروركننـده همـسر يـا تـابعي از ايزدب

                                                                         
شماري ايـران مـرتبط بـا موضـوع آب همچـون آبريزكـان، عيدالاغتـسال و                   ختلف ديگري را در گاه    هاي م   آيين. 1

191: 1357زاده،  تقي(بينيم  الماء مي صب .(  
 ).161:  و اعراف60: بقره(اسرائيل كه از عصاي چوبين موسي جاري شد  قابل مقايسه با دوازده چشمة بني. 2

تر از آنچه گفته شده است، دارد و هنـوز دربـارة آن كـاوش     ، بسيار گستردهآب پيوند رازآميزي با مفاهيم مقدس   . 3
  ).41، 1371: كوورجي. نگا(كاملي نشده است 
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اي  هاي زنده خواهند نمونه شناساني كه مي   دين« .)25: 1383 و صفاري،    247-246: 1381بهار،  (
آورند كه در آنجا هنوز عموماً خطاب         از پرستش ايزدبانوان بيابند، به هندوستان روي مي       

ن در بـسياري  تـوا  مادر وجود دارد؛ اما به نظر روانكاوان، اين شواهد را مي           ـ  و عنوان خدا  
گيومرث كه در فرهنگ ديني ايران باستان، انسان        «. )451: 1386وولف،  ( »از جاها باز يافت   

آيد كه خود همسر اورمزد، بانوي آسـمان و           پديد مي ) زمين(نخست است، از سپندارمذ     
وي در حقيقت مادر زمين است و تخمـه گيـومرث در حـال مـرگ                . مادر آفرينش است  

زد و با گذشت زمان از آن تخمه نخستين زن و مرد يعني مـشيه و        ري  مادرش به زمين مي   
  .)71-70: 1377زنر، ( »رويد مشيانه از دل زمين به شكل گياه ريباس مي

 1هـاي انجيـر مقـدس       نمونة ديگري از خدابانوان هنـدي را ايـستاده در ميـان شـاخه             
ام رودي اسـت كـه از    در وِداها، سرسوتي خدابانوي آب و ن      2.)11: 1373ايونس،  (بينيم    مي

گويند در روزگار كهـن،       مي. شود  هيماليا و سرزمين كهن آريا به جانب غرب سرازير مي         
كنندگي، باروري و قدرت حاصلخيزي و زلالـي و           اين رود و خدا بانوي آن به دليل پاك        

  .)159: 1384ستاري، (نيز جاري بودن به سوي دريا مورد حرمت و تكريم بوده است 
  پوسـتي، چهـار جهـانِ زيرزمينـي هريـك در زيـر         هـاي سـرخ     ز اسـطوره  اي ا   در پاره 

  هـا در   در آغـاز، انـسان  . انـد  يكديگر وجـود دارد كـه ايـن چهـار، چهـار زهـدان زمـين         
   يـا از راه بـالا رفـتن از گيـاه     »چـشمة آب «آنان از راه يك . زيستند ترين زهدان مي   ژرف

كنـد تـا بـه مراحـل پيـدايي             پيدا مـي   اسطوره ادامه . تاك يا گياه ني به سطح زمين آمدند       
رسـد    شدن طناب نامرئي او از مادر، بسان بنـد نـاف او، مـي               هاي امروزين و بريده     انسان

  . )163–161: ب1376الياده، (
ترين غارها به صـورت كـرم         ها كه در ژرف     هاي ديگر نيز از انتقال انسان       در اسطوره «

نـد، از غـاري بـه غـار ديگـر و      زي هـاي انبـوه و پرسروصـدا مـي          حشرات و در جمعيت   

                                                                         
سـوره  : هاي قـرآن كـريم اسـت        انجير نام و آغازگر يكي از سوره      . شدگي بوداست   درخت انجير، درخت روشن   . 1

احـسن  «ورة مجـاور خـود، از آفـرينش انـسان در            اي كه همراه س     اي گياهي با گفتمان انساني؛ سوره       تين؛ سوره 
گفتة تـورات، آدم و حـوا بـا           هاي بزرگي است و به      انجير را برگ  . گويد   سخن مي  »علق« و پيدايش او از      »تقويم
  . هاي اين درخت خود را پوشاندند برگ

  .158 :1384ستاري، . در خصوص ارتباط خداـ بانوان و درخت، رك. 2
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 تـا  »نـاف زمـين  «تـدريج از   فاصله اين غارها به. شود  سخن گفته مي   1هاي متوالي   تاريكي
. »هـا بـه نـور برسـد         يابد تا پس از پشت سرنهادن آن ظلمت          كاهش مي  »جايگاه آبستني «
  .)175-174 و 165: الف1376الياده، : هاي متعدد از ملل ديگر را نك نمونه(

مـادر جـاي گرفتـه     ـ ـ  پيدايش و آفرينش گياهان و جانوران در اسطوره زمين   اسطورة  «
و يك پرستار جهاني است و از طريـق       ) genetrix(زمين بيش از هر چيز يك زاينده        . است

هاي فـراوان و متنـوعي از    تجلي. يابد آفرينش مي  پيوند مقدس با آسمان، قدرت زايش و        
هايي كه در آنها زنـان   آيين. بينيم  مي(terra mater)مادر  ـ هاي زمين ها را در آيين اين اسطوره

سازي نمادين زن با زمين و نيز تشبيه عمل جنسي با كار              كنند و شبيه    نقش مهمي ايفا مي   
واللَّه أنَْبتَكُم مِـنَ الأرضِ     (كشاورزي در آنها واضح و همسو با سخن قرآن در سوره نوح             

هـاي    اي، در همه جا و در همـة فرهنـگ           دپردازي، تا اندازه  اين نما . است) 17: ؛ نوح نَباتًا
التفات به جنبة گياهي انـسان و فرجـام او را           . )190: ب1376الياده،  ( »شود  زراعي يافت مي  

  : بينيم گونه مي هاي بسيار كهن مصري اين در يكي از سروده
  آنك مرد تندخوي معبد،

  چونان درختي باليده به جايي باز،
  دش شاخ و برگ،يكباره چيده شو

  سازي فِتدَ، و گذارش به كارگاه كشتي
  2.اش كفن شود هاي آتش يا به دورجايش برند، و زبانه

  ليك مرد فروتن،
  خويشتن جز اين دارد،

  او چونان درختي است باليده به بوستان ميوه،
  شكوفاند و دوچندان شود

                                                                         
دِ      ... خَلقََكمُ مِنْ نفَْسٍ واحدِةٍ   : با فحواي اين آيه است    اين سخن قابل مقايسه     . 1 يخْلقُُكمُ فيِ بطُونِ أُمهاتِكمُ خَلقًْا مِنْ بعـ

 ).6: زمر( خَلْقٍ فيِ ظُلُماتٍ ثَلاثٍ

آن زن  . كند، قابل مقايسه است      و وصفي كه اين سوره از زن ابولهب ارائه مي          »مسد«اين سخن با مضمون سوره      . 2
اي از خرمـا   هاي مهر و مادري و كوثر سرشار طراوت و بركت باشد، ليـف خـشكيده   به جاي آنكه زني با جاذبه 

 .  شده است»الحطب حمالة«برگردن افكنده و 
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  و باشد به نزد صاحبش،
  چسب، اش دل اش شيرين و سايه ميوه

  . )79: 1378ياكوبسن، (ام او را باز به بوستان باشد و فرج
اي از مردم ايران، زنان بايد هنگام رؤيت هلال بـه سـبزه، و اگـر يافـت                    در باور پاره  

كنـد كـه    علامه دهخدا چند بيت از انوري دربارة زن نقل مـي . نشد، به سينه خود بنگرند   
طور كلـي   به. )919: 1379دهخدا ( »اند سبز، آشكار زنان چون درخت«: آغاز آن چنين است  

گـر و ذهـن تيـز و نداشـتن اشـتغالات              در متون تاريخي نيز زن به سـبب روح مـشاهده          
اي چون تعقيب شكار و چراي دام، كاشف شـيوة كـشاورزي و اصـول برزيگـري          مردانه

  .)251: الف1376الياده، (شمرده شده است 
  

  اي  زن به عنوان مبدأ و معاد در خوانش اسطوره

در خصوص مبـدأ    . يابيم  اي نيز شاخص و پررنگ مي        زن را در مبدأ و معاد اسطوره       نقش
هـاي مادرسـالار را    هاي يونان باستان، عنوان اسـطوره  بينيم كه بخش مهمي از اسطوره    مي

خيـزي     نيز خدابانوي بزرگ حاصـل     (Mahadevi) يا مهادِوي يا ماهادِوي      (Devi)دارد و دِوي    
هـايي از   در باب معاد انسان نيز بـه نمونـه   . )23: 1381يرسـينگ،   ؛ و 162 :1384ستاري،  (است  

  كنـيم كـه در آنهـا، ايزدبـانوان متعـددِ زايـش هريـك بـه نحـوي           مصر باستان اشاره مـي  
  با سـرزمين مردگـان و جهـان زيـرين ارتبـاط داشـتند و در بـاور آن مردمـان، امـور آن               

  ؛ ابـاذري و ديگـران،   Gallimard, 1964, 279(كردنـد   روي ديگرِ هستي را تمـشيت و تـدبير مـي   
  . )112ـ2/110: 1372
  

  گيري نتيجه

قـرآن زن را مهـد زاينـده و        . انـد   قرآن و متون مقدس، بـراي زن جايگـاه ممتـازي قائـل            
هـاي كهـنِ بازمانـده از         زن در اسـطوره   . خوانـد   نگاهدارنده و پرورندة جامعة انساني مي     

سو بـا تـصاوير قرآنـي اسـت و بـا            چهارگوشة جهان نيز داراي جايگاهي شاخص و هم       
هايي كه در زبان اساطير وجود دارد، بسياري از صفات زاينده و پرورنـدة خـدايان              مبالغه

نـام زن در قـرآن و   . هاي مبدأ و معاد در چهرة او ديده شده است         به او داده شده و نقش     
. سـت انـد گـره خـورده ا        هاي روشـنايي    ها با مفاهيم آب و درخت كه خود نماد          اسطوره
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هـاي لفظـي    ها، به صورت مجازي و تنها در قالب آرايه پرداختن قرآن كريم به اين پديده   
هاي قرآني در اين باب، ظرفيت خوبي براي توسعة گفتمان            شناسي  نشانه. و بلاغي نيست  

و خطاب جهانيِ قرآني و باب ديگري در رويكرد عصري و اجتمـاعي بـه قـرآن كـريم                   
اه ديني و تاريخي و بلكه رسالت خود واقف باشد و بايـد در    زن بايد به جايگ   . تواند بود 

ها   شده، نماد طرب و طراوت و نه افسردگي         هاي معين   چارچوب حدود شرع و در حريم     
  . شود باشد هايي كه امروز در ميان زنان و دختران فراوان ديده مي و سرخوردگي
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  نامه كتاب
  متون ديني و مقدس) الف

 قرآن كريم

االله سيد محمود طالقاني،  ، مقدمه آيت)سردار كابلي(خان قزلباش    ، ترجمه حيدر قلي   )1362(برنابا   انجيل
 .دفتر نشر كتاب: تهران

 .سازمان انتشارات جاويدان علمي: جهان، تهران محمد داراشكوه فرزند شاه ة، ترجم)1381(اوپانيشاد 

 .مرواريد: خواه، تهران  دوست، گزارش و پژوهش جليل)1382(ترين سرودهاي ايرانيان  كهن ـ اوستا

 رقيـه بهـزادي،     ة، تصحيح و ترجم   )1368() پهلوي ساساني (ـ متني به زبان پارسي ميانه        بندهش هندي 
 . مطالعات وتحقيقات فرهنگيةمؤسس: تهران

بنيـاد  : ، به كوشش و پژوهش عبـدالودود اظهـر دهلـوي، تهـران    )1351(راماين ـ كتاب مقدس هندوان  
 .فرهنگ ايران

 .جا، انجمن پخش كتب مقدسه در ميان ملل، بي)1994( مقدس كتاب

 

  متون فارسي ) ب
: ، اصـفهان هاي هنـد و اروپـايي در زبـان فارسـي    فرهنگ ريشه، )1384(پور كاشاني، دكتر منوچهر    آريان

 .جهاد دانشگاهي دانشگاه
 .www.myths.ir، »شناخت آدمي كشف كشاورزي و تحول جهان«آقايي، سيد مجتبي، 

 .سمت: ، تهرانتاريخ اساطيري ايران، )1376( گار، ژالهآموز
 .موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي: ، تهران اديان جهان باستان،)1372( اباذري، يوسف و ديگران

  . الحلبي  الباني  مصطفيةمطبع،  ، قاهرهة النبوي ةالسير ،)1355( ابومحمد عبدالملك ، هشام  ابن
  . العربي احياء التراث  دار:، بيروت  العرب لسان ،) 1408(  مكرّم   محمدبن والفضل اب الدين  جمال منظور، ابن

: ، تهرانشناسي پژوهي و ايران هاي نور ـ جستارهاي اسطوره   زير آسمانه،)1382( پور، ابوالقاسم اسماعيل
 .سازمان ميراث فرهنگي كشور

 .ققنوس: ران آزيتا ياسائي، تهة، ترجم مصر باستان،)1384( اسميت، برندا
 .فكر روز:  رويا منجم، تهرانة، ترجماسطوره، رويا، راز، )الف1376( الياده، ميرچا
 .سروش، چاپ دوم: ، تهرانرساله در تاريخ اديان، )ب1376( ــــــــــ

 .گيتي خودكار:  باجلان فرخي، تهرانة، ترجماساطير هند، )1373( ايونس، ورونيكا
 .آگاه: ، چاپ چهارم، تهراندر اساطير ايران پژوهشي ،)1381( بهار، مهرداد
 .توس: تهرانتاريخ كيش زرتشت، ، )1374( بويس، مري

 هاي فرهنگي و نمادين درخت در شاهنامه، درخت شاهنامه ـ ارزش ، )1381( پورخالقي، دكتر مهدخت
 .آستان قدس رضوي: مشهد

 ة، ويراسـت هاي ايـران قـديم   ستانعصر اساطيري تاريخ ايران ـ خطوط برجسته دا ، )1377( پيرنيا، حسن
 . هيرمند: سيروس ايزدي، تهران
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 . شكوفان: ، زير نظر ايرج افشار، تهرانشماري در ايران قديم گاه، )1357( زاده، سيد حسن تقي

 . توس: اي، تهران دكتر فريدون بدرهة، ترجمواژگان دخيل در قرآن، )1374( جفري، آرتور

 .اسرا: ، قم جلال و جمالزن در آينه، )1376( جوادي، آملي
 .سمت: تهراناسطوره و ادبيات، ، )1384(جواهري، محمدحسين و ديگران 

: ، زيـر نظـر بهمـن سـركاراتي، تهـران          شناختي زبان فارسي  فرهنگ ريشه ،  )1383(دوست، محمد     حسن
 .فرهنگستان زبان جمهوري اسلامي ايران

 التوحيد للنـشر   مؤسسة: تهران.  النظرية و التطبيق   علم اللغة التوحيدي بين   ،  )ق1417(علي   الحسيني، محمد 
 . الثقافي

 .بنياد فرهنگ ايران: ، تهراناساس اشتقاق فارسي، )1356(خالقي مطلق، جلال 

روض الجنِـان و روح الجنـان فـي         ،  )1371(خـزاع نيـشابوري       احمد  بن  بن علي   رازي، ابوالفتوح، حسين  
 .مي آستان قدس رضويهاي اسلا بنياد پژوهش: ، مشهدتفسير القرآن

 .سخن: تهراننامه ايران باستان ـ عصر اوستايي تا پايان دوران ساساني،  دانش، )1381 (رضي، هاشم

 .اسطوره: ، دانشنامه اساطير جهان، تهران)1386( ركس، وارنر
: تهـران ،  )جامعه بـزرگ شـرق، پايگـاه تـاريخي        (اتحاديه مردم شرق    ،  )1386 ( شاپور رواساني، پرفسور 

 .كبيرامير

اي،   دكتر فريدون بـدره ة، ترجمگفتاري چند در معتقدات زرتشتيان ـ  مغان تعاليم، )1377. (سي. زنر، آر
 .توس: تهران

: چاپ دوم، تهرانشناسي،   ميرچا الياده ـ جهان اسطوره اسطوره و رمز در انديشه، )1384(ستاري، جلال 
 .مركز

 . بوستان كتاب: ، قمآنهاي تأويل قر روش، )1381(شاكر، دكتر محمدكاظم 
 . قلم: ، چاپ ششم، تهران)1(تاريخ تمدن ، )1378(شريعتي، دكتر علي 

 .جام گل: ، مشهدموجودات اهريمني در شاهنامه فردوسي، )1383(صفاري، نسترن 
 .، تهرانگذر از جهان اسطوره به فلسفه، )1379(ضيمران، محمد 

 .شركت سهامي انتشار: ، تهران قرآنپرتوي از، )1350(االله سيد محمود  طالقاني، آيت
 .]تا  بي[،   مدرسين  جامعهاسلامي    انتشارات: قم، تفسير القرآن  في الميزان ،()حسين  محمد طباطبايي، سيد

 . ةدارالمعرف :بيروت ،في علوم القرآن   البيان مجمع ،)1416 ( حسن  بن  ، فضل طبرسي

:  به كوشش جلال خالقي مطلـق، كـانون فردوسـي، تهـران         ،شاهنامه،  )1386(فردوسي، حكيم ابوالقاسم    
 . بزرگ اسلاميالمعارف دائرةهاي ايراني وابسته به مركز  مركز پژوهش حماسه

 . ، تهرانهايي براي فكر كردن، ترجمه سيد جليل شاهرودي لنگرودي داستان، )1387(فيشر، رابرت 

 يداالله ة، ترجماي ي اسطوره انديشه: دومهاي سمبليك ـ جلد   ي صورت فلسفه، )1378(كاسيرر، ارنست 
 .هرمس: موقن، تهران

 .اميركبير:  تيمور قادري، تهرانة، ترجم اديان شرقي دركافركيشي رومي،)1384(كومون، فرانتس 
 .رود زنده: ، گزارش و ويرايش جليل دوستخواه، تهران پژوهشي در شاهنامه،)1371(كوورجي، كوياجي 
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ــ مجلـة فـصلية      ، الحيوة الطيبة    الافهوم القرآني و نظريات تشكل الخطاب      ،)1424(مصطفوي، سيد محمد    
 .مؤسسة الحوزات و المدارس العلمية: ، بيروتمتخصصة تعني بقضايا الفكر و الاجتهاد الاسلامي

دانـشگاه علـوم اسـلامي    : ، مـشهد  التفسير و المفسرون في ثوبه القـشيب    ،)1418 (معرفت، محمد هادي  
 . رضوي

 .دارالجيل: ، بيروت في انجيل يوحناّصوفية قرائة ،)2004(هر و ديگران الملوحي، مظ

 .دارالمشرق: ، بيروت)2001( المنجد في اللغة العربية المعاصرة
 .التوحيد للنشر: ، مشهد بشائر الاسفار بمحمدٍ و آله الاطهار،)1994(ميرمصطفي، تامر 

 .كز يادگارهاي سعيد نفيسيمر: ، تهرانفرهنگ فرانسه ـ فارسي، )1371(نفيسي، سعيد 
 . سروش: ، تهرانهاي اساطيري در شاهنامه فردوسي نهادينه، )1379(واحددوست، مهوش 

 . اسطوره: ، تهراندانشنامه اساطير جهان، )1386(وارنر، ركس 

 .رشد:  دكتر محمد دهقاني، تهرانة، ترجمشناسي دين  روان،)1386. (وولف، ديويد ام
دفتر نشر فرهنگ :  مرتضي موسوي ملايري، تهرانة، ترجمآشنايي با هندوييزم ،)1381(ويرسينگ، دارام   

 .77 .اسلامي
 .سروش: ، تهران فرهنگ اساطير،)1372(ياحقي، دكتر محمدجعفر 
  .ديد به:  عسكر بهرامي، تهرانة، ترجمها ترين سروده  كهن،)1378(ويلسن . ياكوبسن، ثركيلد و جان ا
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